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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 پلیس‌بازی راننده تاکسی
 قاتل فراری را گیرانداخت

بی‌خانمانی که با انگیزه‌ای نامعلوم 2مرد و یک زن را با ضربات 
چاقو به قتل رسانده بود با کمک یک راننده تاکسی دستگیر 
شد. به گزارش همشهری به نقل از‌ای‌بی‌سی، چند روز پیش 

پلیس منهتن آمریکا در جریان جنایتی هولناک قرار گرفت.
بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌داد که یک کارگر ساختمانی 
به نام آنجل لاتا لندی، 36ساله، ساعت 8:30صبح با ضربات 

چاقو به قتل رسیده است.
در شــرایطی که تحقیقات در این‌باره ادامه داشت، 2ساعت 
بعد به پلیس خبر رسید که این بار مرد 67ساله‌ای که در حال 
ماهیگیری بود، در خیابان 30شرقی با ضربات چاقو به‌شدت 
مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست 
داده است. پلیس هنوز به درستی نمی‌دانست که در پشت پرده 
این دو قتل چه‌کسی قرار دارد، اما تحقیقات برای شناسایی 
عامل جنایت آغاز شد. در بررســی‌های اولیه معلوم شد که 

ضارب یک بی‌خانمان به نام رامون ریورای - 51ساله- است.
بنابراین مأموران به بررسی‌های خود ادامه دادند و رفته‌رفته 
سرنخ‌هایی به‌دست آمد که او بعد از ارتکاب قتل به نیویورک 
فرار کرده اســت.رامون وقتی به نیویورک رســید ســاعت 
10:55صبح با چاقو به یک زن 36ســاله حملــه کرد و او با 
شرایط وخیم به بیمارستان پرسبیتریان نیویورک منتقل شد 

و به‌دلیل جراحات وارده جان خود را از دست داد.
ماموران پلیس وقتی در جریان سومین قتل قرار گرفتند حتم 
داشتند که این جنایت نیز توســط قاتل تحت تعقیب اتفاق 
افتاده است. بدین‌ترتیب تحقیقات برای دستگیری وی ادامه 
یافت. تلاش‌های پلیس در شرایطی ادامه داشت که در این بین 
یک راننده تاکسی که شاهد حمله سوم بود، قاتل را تعقیب کرد 
و به مردم و عابران با بوق زدن‌های پیاپی، اخطار می‌داد که از 
وی فاصله بگیرند. راننده تاکسی حتی به رامون نیز می‌گفت 
که »خودت را تسلیم کن.« او همزمان پلیس را در جریان قرار 
داد. در این شــرایط مأموران پلیس قاتل فراری را در خیابان 
محاصره و دستگیر کردند. در بازرسی از کیسه‌ای که همراه او 
بود 2چاقوی بزرگ خونی کشف شد. هنوز انگیزه این فرد از 
ارتکاب 3قتل مشخص نشده است، اما پلیس احتمال می دهد 

مظنون مشکلات روانی شدیدی داشته باشد.

جنایت هولناک بر سر ارثیه پدری

پسر جوان که مخالف فروش خانه پدری‌اش بود، خواهرش را 
به قتل رساند و 2نفر دیگر ازجمله کارشناس دادگستری را 

تا پرتگاه مرگ برد.
به‌گزارش همشهری، شامگاه 28آبان، مردی سراسیمه نزد 
مأموران پلیس رفت و مدعی شد که در خانه پدری‌اش اتفاق 
شومی رخ داده است. او گفت: پس از فوت پدرم، خانه‌اش به 
من و خواهر و برادرم به ارث رسید. من و خواهرم می‌خواستیم 
خانه را بفروشیم، اما برادرم مخالف بود. امروز خواهرم به همراه 
کارشناس دادگســتری راهی خانه شد ولی حالا از او خبری 
نیست و حدس می‌زنم بلایی ســرش آمده باشد. با اظهارات 
این مرد، مأموران راهی خانه قدیمی شدند و با دستور قاضی 
حسین گودرزی، بازپرس جنایی تهران و کمک آتش‌نشانان، 
قفل در را شکســتند. آنها پس از ورود به خانه با جسد غرق 
خون دختری جوان )خواهر شــاکی( و پیکر نیمه‌جان یک 
زن)کارشناس دادگستری( و یک مرد )مستأجر خانه( روبه‌رو 
شدند. در این شرایط بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به 
پزشکی قانونی را داد. از سوی دیگر پیکر 2 مجروح حادثه نیز به 
بیمارستان انتقال یافت. بررسی‌های اولیه حکایت از این داشت 
که زن جوان)مقتول( توسط برادرش به قتل رسیده است. این 
زن که به همراه کارشناس دادگستری به خانه پدری خود رفته 
بود، ظاهرا از ســوی برادرش محسن که مخالف فروش خانه 
بود و اعتیاد نیز داشت، ‌هدف حمله مرگبار قرار گرفته بود. او با 
ضربات قندشکن به قتل رسیده بود و بررسی‌ها نشان می‌داد 
که قاتل پس از قتل خواهرش با ضربات قندشکن، ‌به سمت 
کارشناس زن و مرد مستأجر هجوم برده و به آنها در حد مرگ 
ضربه زده که هردو از هوش رفته بودند. بررسی دوربین‌ها نشان 
می‌داد که برادر خانواده پــس از جنایت از خانه فرار کرده اما 
دقایقی بعد به همراه پسری جوان به خانه برگشته بود. آنها در 
ورودی خانه را قفل کرده و کاملا آن را با دوغاب سيمان مسدود 
کرده بودند. ظاهرا می‌خواستند با این کار، از مرگ 2نفر دیگر 
اطمینان حاصل کنند و راهی برای فرار و نجات آنها نگذارند. در 
ادامه تحقیقات مشخص شد که برادر خانواده )عامل جنایت( 
به مواد‌مخدر اعتیاد شدیدی داشته است که تحقیقات برای 

دستگیری وی ادامه دارد.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

 آتش‌سوزی انبار مواد شیمیایی
 در ناصرخسرو

آتش‌سوزی در انبار نگهداری مواد شیمیایی و لوازم پزشکی 
در خیابان ناصرخسروی تهران هرچند خســارات زیادی به 
آنجا وارد کرد اما هیچ مصدوم و تلفاتی نداشــت. به گزارش 
همشهری، این حادثه ساعت 14:53 در خیابان ناصرخسرو، 
پایین‌تر از صوراسرافیل، کوچه امام جمعه رخ داد. محل حادثه 
ساختمانی 4طبقه بود که از آنجا به‌عنوان انبار نگهداری مواد 
شیمیایی استفاده می‌شــد؛ آتش در طبقات بالای ساختمان 
زبانه می‌کشید. ســیدجلال ملکی، ســخنگوی آتش‌نشانی 
تهران درباره این حادثه گفت: به‌دنبال اعلام وقوع این حادثه 
آتش‌نشانان از 6ایستگاه راهی آنجا شدند و درکمتر از 4دقیقه 
به محل حادثه رســیدند. آنجا انباری 4طبقه و مملو از مواد 
شیمیایی و چسب و رنگ و... بود. زمانی که همکارانم به محل 
حادثه رسیدند 3طبقه بالایی ساختمان به‌طور کامل شعله‌ور 
بود و حتی شعله‌های آتش از پنجره‌ها به بیرون زبانه می‌کشید. 
ملکی ادامه داد:‌ این حادثه موجب ایجاد دود غلیظی شده که از 
دور قابل مشاهده بود و در این شرایط همکارانم عملیات اطفای 
حریق را ادامه دادند و پس از دقایقی موفق شــدند شعله‌های 
آتش را مهار و در نهایت آتش‌سوزی را به‌طور کامل خاموش 
کنند. به‌گفته ملکی، هنوز علت وقوع حادثه مشخص نشده و 
علت حریق پس از انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد 
شد. از سوی دیگر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس تهران 
اعلام کرد که به‌دنبال وقوع این آتش‌سوزی 4آمبولانس، یک 
اتوبوس آمبولانس و یک موتورلانس به محل حادثه اعزام شدند 
اما خوشبختانه این حادثه هیچ مورد مصدوم یا تلفاتی نداشت.

5سال پس از قتل مردی توسط داماد 
خانواده، یکی از متهمان پرونده که در 
سناریوی جنایت نقش پلیس را بازی 

می‌کرد، دستگیر شد.
به گزارش همشهری، بیست و ششم 
مرداد ســال 98، پلیس پایتخت در 
جریان قتل مردی به ضرب گلوله در 
یکی از محله‌های تهران قرار گرفت. 
مقتول مردی بود به نام سعید و مقابل 
خانه‌اش هدف گلوله قرار گرفته بود. 
شواهد نشــان می‌داد که او در خانه 
مشغول استراحت بوده که زنگ خانه 
به صدا در آمده و سپس او از خانه‌اش 
خارج شــده و مقابل در هدف گلوله 
قرار گرفته بود.بررسی‌ دوربین‌های 
مداربســته از این حکایت داشت که 
قاتل درحالی‌که لباس مأموران پلیس 
را به تن داشته، زنگ خانه مقتول را 
زده و وقتی وی از خانه خارج شــده، 
فردی دیگری با شــلیک گلوله او را 
به قتل رسانده اســت. قاتل سپس 
به همراه فرد مامورنما ســوار بر یک 

خودروی پ‍ژو فرار کرده بود.
فیلم ضبط شده در دوربین مداربسته 
اسرار جنایت را فاش کرد و معلوم شد 
مرد تیرانداز داماد خانواده بوده که از 

مقتول)برادرزنش( کینه 
به دل داشــته اســت. 
بررســی‌ها حکایت از 
این داشت که قاتل از 
مدت‌ها قبل با همسرش 
اختلافــات  دچــار 
شدیدی شــده بود. 
درگیری‌هــای این 
زوج تمامی نداشته 
و کارشان به دادگاه 
خانواده کشیده شده 
بود. از ســوی دیگر، 
زن جوان مهریه‌اش 
را به اجرا گذاشــته و 

شوهر وی )قاتل( همه 
این اتفاقات را از چشــم 
درزنش)مقتــول(  برا
می‌دید. همین موجب 
شــده بود تــا او برای 
انتقام‌جویــی، نقشــه 
مســلحانه  جنایــت 

بکشد.

5سال بعد 

هرچند ‌تیم جنایی پایتخت تلاش 
بســیاری کرد تا عاملان این توطئه 
مرگبار را دســتگیر کنــد، اما آنها 
فراری شــده بودنــد و ردی از آنها 
نبود. تا اینکه مدتی قبل مشــخص 
شد، متهمی که ‌نقش مأمور را بازی 
کرده بود، به جرم درگیری دستگیر 
شده و در زندان است. وی به دستور 
قاضی محســن اختیاری، بازپرس 
جنایی تهران از زندان به دادسرای 
جنایی تهران انتقــال یافت. او در 
تحقیقات گفت: قاتل از دوســتان 
صمیمی من بــود. او در آن زمان به 
سراغ من آمد و گفت با یک نفر دچار 
اختلافات مالی شده است. می‌گفت 
آن شــخص کلاهش را برداشته و 
حکم بازداشتش را هم گرفته است 
اما کلانتری بــه او مأمور نمی‌دهد. 
من هم عاشــق این بودم که روزی 
پلیس شوم، ‌لباس نیروی انتظامی 
به تن کردم و تصمیم گرفتم نقش 
پلیس را بازی کنــم. وی ادامه داد: 
به‌خاطر رفاقتمان، حاضر شدم به او 
کمک کنم و روز حادثه مقابل خانه 
مقتول رفتم. دوستم)داماد مقتول( 
از دور اوضاع را زیرنظر داشت. من 
زنگ را زدم و مقتول مقابل در آمد، 
اما در این هنگام دوستم بدون 
اینکه چیزی به من بگوید، 
نزدیک شد و به طرفش 
شلیک کرد. از آن روز 
به بعد دیگر دوستم را 
ندیدم و از او بی‌خبر 
هســتم. خودم هم به 
شهرهای مختلف سفر 
کرده و بــا هویت جعلی 
به زندگــی پنهانی خود 
ادامــه دادم تا اینکه چند 
روز قبل به تهران برگشتم 
و در جریان یک درگیری 

دستگیر شدم و لو رفتم.
تحقیقات در ایــن پرونده 
ادامه دارد تا هرچه سریع‌تر 
دامــاد قاتل شناســایی و 

دستگیر شود.

بازی در نقش پلیس 
برای اجرای سناریوی جنایت

»من با خدا معامله می‌کنم و در ازای تهیه آمبولانس برای 
منطقه‌ای محروم و تهیه جهیزیه برای نوعروسی نیازمند قاتل 
را می‌بخشــم«؛ حاج‌غدیر این جمله را گفت و رضایت‌نامه 
را امضا کــرد تا پرونده قتل پســرش که از 6ســال قبل با 
تلخی گشوده شده بود، به شیرینی بسته شود.  به گزارش 
همشهری، اواسط سال97 بود که پسر جوانی به نام محمد 
در منطقه تاژوان اصفهان در یک تصادف عمدی جانش را از 
دست داد. ماجرا از این قرار بود که دقایقی قبل جوانی با او و 
چند نفر دیگر درگیر شد و بعد از آن با خودرو به محمد کوبید 
و فرار کرد. به‌دنبال این حادثه عامل این جنایت دستگیر شد 

و تحت بازجویی قرار گرفت.

جزئیات درگیری

شواهد نشان می‌داد که مقتول در درگیری نقشی نداشته 
اســت. او و 2نفر از دوستانش در محلی ایســتاده بوده‌اند و 
قاتل ســوار بر خودرویش از آنجا عبور می‌کرده، اما دست 
یکی از دوستان محمد به آینه خودروی او برخورد می‌کند 
و همین اتفاق کوچک باعث وقوع حادثه‌ای بزرگ می‌شود. 
در جریان این حادثه قاتل با دوستان محمد درگیر شد؛ اما 
درگیری زیاد طول نمی‌کشد و حاضران در محل، آنها را از 
یکدیگر جدا می‌کنند. همه فکر می‌کردند همه‌‌چیز تمام‌شده 
است، اما چند دقیقه بعد قاتل سوار بر خودرویش به محمد 
و دوستانش هجوم می‌برد و خودرویش را با شدت به محمد 
می‌کوبد؛ طوری که او چند متر آن طرف‌تر پرتاب می‌شود و 
بر اثر اصابت سرش به جدول کنار خیابان جانش را از دست 

می‌دهد و قاتل نیز که دستپاچه شده بود از آنجا می‌گریزد. 

انکار جنایت

با اینکه شمار زیادی از افراد حاضر در محل صحنه را دیده 
بودند و شهادت می‌دادند که این تصادف عمدی بوده، متهم 
حاضر نبود به قتل اعتراف کند. او می‌گفت همه‌‌چیز اتفاقی 
بوده و بی‌گناه اســت. او تا مدت‌ها قتل را انــکار می‌کرد تا 

اینکه سرانجام به عمدی‌بودن تصادف اعتراف می‌کند. در 
این شــرایط بود که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه 
کیفری‌یک استان اصفهان فرستاده شــده و پسر جوان به 

اتهام قتل عمدی محاکمه می‌شود.

حکم قصاص 

در جلســه محاکمه، پدر و مادر مقتول به‌عنــوان اولیای 
دم خواستار قصاص قاتل شــدند و گفتند به‌هیچ‌وجه از او 
نمی‌گذرند. شــاهدان این جنایت 12نفــر ازجمله اعضای 
2خانواده بودند که هیچ‌کــدام پیش از حادثــه مقتول را 
نمی‌شناختند، اما اعلام کردند که وجدان‌شان قبول نمی‌کند 
واقعیتی را که به چشم دیده‌اند نادیده بگیرند. آنها در دادگاه 
علیه قاتل شــهادت دادند و در شــرایطی که او نیز قتل را 
پذیرفته بود، قضات دادگاه وارد شــور شدند، پسر جوان را 
گناهکار تشــخیص دادند و به قصــاص محکومش کردند. 
هرچند رأی دادگاه با اعتــراض محکوم و وکیل‌مدافعش به 
دیوان‌عالی کشور فرستاده شد، اما ازآنجاکه همه شواهد و 
مدارک علیه او بود، قضات دیــوان نیز حکم دادگاه را تأیید 

کردند و همه‌‌چیز برای اجرای حکم قصاص آماده شد. 

بخشش با نیت خیر 

تا پیش از صدور حکم قصاص، قاتل و نزدیکانش برای جلب 
رضایت اولیای دم تلاش چندانی نکرده بودند و همین موضوع 
اولیای دم را به‌ســختی آزرده بود. آنها بــرای اجرای حکم، 
مصمم بودند و قصد داشــتند هرطور شده قاتل پسرشان را 
مجازات کنند؛ با وجود این هرچه می‌گذشت تلاش‌ها برای 

ایجاد صلح‌وســازش در این پرونده بیشتر می‌شد؛ 
ازجمله افراد فعال در این زمینــه خادمان حرم 
امام‌رضا)ع( بودند. تا اینکه‌چند روز قبل مسئولان 
واحد صلح‌وسازش دادسرای اصفهان جلسه‌ای را 
برای صلح‌وسازش تشکیل دادند که در آن جلسه 
خادمان حرم رضوی و شماری از فعالان اجتماعی 
و صلح نیز حضور داشتند. آنها به گفت‌وگو با پدر و 
مادر مقتول پرداختند تا شاید آنها را به بخشش 

قاتل راضی کنند؛ ولی وقتی آنها روز شنیدن 
خبر فــوت محمد را به یــاد می‌آوردند، 

دست‌ودل‌شــان به بخشــش قاتل 
نمی‌رفت و راضی نمی‌شدند. با وجود 

این وقتی خادمان حرم رضوی از 
آنها خواستند تا برای رضای 
خدا قاتل را ببخشــند، پدر 

مقتول‌گفت‌که بــا خدا معامله 
می‌کنــد و برای بخشــش قاتل 

شرط گذاشت. او گفت: می‌خواهم 
با دیه پســرم کار خیــر انجام دهم. 

روستای ما در اطراف اصفهان قرار دارد؛ 
اما محروم است و درمانگاه آنجا آمبولانس 
نــدارد. می‌خواهم برای شــادی روح 
پسرم با دیه‌اش برای روستا آمبولانس 
خریداری شود. او این جملات را گفت 

و درنهایت رضایت‌نامه را امضا کرد. 
غدیر عبادی، پدر محمد درباره دلیل 
این تصمیمش به همشهری می‌گوید: 
من 3پســر و یــک دختر داشــتم 
که محمد پسر ســوم من بود. من و 
همسرم او را خیلی دوست داشتیم و 
ازدست‌دادنش برای ما تلخ و سنگین 
بود؛ به همین دلیل قصد داشــتیم 
هرطور شــده قاتل را قصاص کنیم؛ 
اما به احترام خادمــان امام رضا )ع(و 
برای رضای خدا او را بخشیدیم. حالا 

هم می‌خواهیم برای شادی روحش کار 
خیر انجام دهیم. مطمئنم که محمد هم 

از تصمیمی که گرفته‌ایم راضی است.‌

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

محاکمه منافقین در دادگاه بیست‌و‌سوم
دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی منافقین و سران آن همچنان ادامه دارد و در بیست‌و‌سومین 
جلسه رســیدگی به بخش‌های دیگری از جنایات آنها پرداخته شد. در این جلســه که دیروز در شعبه11 دادگاه 
کیفری یک استان تهران برگزار شد، رئیس دادگاه اعلام کرد متهمان از آزادی کامل در انتخاب وکیل برخوردارند.

گازگرفتگی، بلای جان 3کارگر شد
نشت گاز موجب مسمومیت 5کارگر شد و جان 3نفر از آنها را گرفت. این حادثه در کارخانه سیم و کابل روستای 
خویدک یزد اتفــاق افتاد و 5کارگر هنگام اســتراحت به‌دلیل نشــت گاز دچار مســمومیت شــدند کــه با حضور 
گروه‌های امدادی معلوم شد 3نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند و 2نفر دیگر به مرکز درمانی منتقل شدند.

پیگیری
رویداد

با گذشت اولیای دم ،درمانگاه یکی از مناطق محروم صاحب آمبولانس خواهد شد 

نجات‌از‌قصاص‌باخرید آمبولانس نجات‌از‌قصاص‌باخرید آمبولانس 

محمد؛ مقتول


